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 اطلاعات مقاله  چکیده

دار است که قرآن را با ادبيات فارسي قدری عميق و ريشهکاربرد آيات قرآن در ادبيات فارسي به

هايشان در قالب تضمين، اقتباس، تلميح و ... درآيات گو در سرودهعجين کرده است. شاعران پارسي

که عمدتاً  اند. ناصرخسرو شاعر حكيم و متكلّم شيعي در قصايدشبرداری کردهو مضامين قرآني بهره

بيت و ردّ اتّهام رفض و در مدح و منقبت خاندان رسول، اثبات اعتقادات و حقّانيتّ فضايل اهل

جسته است. نحوة کاربرد آيات  تمسكديني از چهرة تشيعّ است، بسيار به آيات و مضامين قرآني بي

ها و شگردهای های او در ابداع شيوهقرآن و شگردهای او متفاوت و نوعاً بديع است. نوآوری

مندی از آيات و مضامين قرآني بعدها مورد تتبّع ديگران قرار گرفت. شگردهای ناصرخسرو که بهره

بندی و بررسي گرديده است که ای است، در اين پژوهش ذيل هفت شگرد، طبقهتر گزارهبيش

ازی، شگرد طنز اند از: شگرد تضمين، شگرد اقتباس، شگرد تلميح، شگرد تطبيق، شگرد تصويرسعبارت

کند که گرچه سه شگرد نخست پيش از او نيز در مي مشخصو شگرد تأويل. ماحصل اين نوشتار 

تری دارد، پس از ناصرخسرو شود، ولي چهار شگرد اخير که جنبة نوآوری بيشدواوين مشاهده مي

 های ديگران مورد استفاده قرارگرفته است.نيز در سروده

 

 دريافت مقاله: 

١/٠3/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

25/٠8/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

ناصرخسرو،  شگردکاربرد 

آيات قرآن،  مضامين 

 قرآني.

 2383-3963شاپای الکترونیکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.irkoranhttp:// 
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 . مقدمه1

 شگرد تضمین: - 1

ای است تضمین بامعنای لغوی گنجانیدن، در علم بديع، آرايه 

که برای موارد گوناگون کاربرد آيه، حديث، بیت يا ابیات 

رود که البتهّ از اين حیث، تفاوتی میان اقتباس شعرا به کار می

اگر شاعری در سخن خود »که و تضمین وجود ندارد جز اين

ای به نام بايد اشارهآورد که مشهور نباشد، بیتی از شاعر می

ناصرخسرو با کاربرد ( ١6: ١386)مهرآوران،  «شاعر داشته باشد.

کارگیری آيات کنار اقتباس و تلمیح، علاوه بر به اين شگرد در

سرايی خويش را و مضامین قرآنی، نهايت هنرنمايی و سخن

دهد. وی با اشاره به بیعت شجر در کتاب مبین و نشان می

 ١8آية به  با توجهّن در زير آن درخت و رخداد بیعت مؤمنا

جَرَةِ » :سورۀ فتح هُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ لَقَدْ رَضِيَ اللَّ
كِينَةَ  يبًا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّ به  ؛«عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِ

اش خود را اگرچه حکّام زمانهکند که روزگار خود اشاره می

دانند ـ امّا خبری از بیعت و محضر جانشین پیامبر و راهرو او می

 بر اساسها و درخت و دست بیعتی وجود ندارد و همة گفته

 دروغ و رياست:

 آن قوم که در زير شجر بیعت کردند»

 چون جعفر ومقداد وچو سلمان وچو بوذر

 ستگفتم که کنون آن شجرودست چگونه

 «بیعت ومحضر؟ وآنآن دست کجا جويم 

 (5٠9 -5٠8: ١368)ناصر خسرو، 

يکی از آداب دين اسلام برپايی شب قدر است که نام اين 

شب، هم در قرآن آمده و هم در عظمت و شأن شب قدر، 

احاديث بسیار بیان شده است. ناصرخسرو با تضمین شب قدر 

ا أَنزَلْنَاهُ فِ »و مضمون قرآنی اين شب:  وَ مَا أَدْرَاكَ  *ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ
نْ أَلْفِ شَهْرٍ  *مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ   (3-١)القدر:  «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّ

خطاب به غافلانی که قدر و ارزش اين شب را ندانسته و  

روند، آنان را تشويق به بر راه جهل و تقلید کورکورانه می

کند تا هم با واقعیّت و هم بین میخواندن اين سوره از کتاب م

با ارزش اين شب با تدققّ در عبارات و مفهوم قرآنی آن آشنا 

شوند و ضمن اشاره به اين سوره، به صورت ايهام ترجمه، ايهام 

تبادر و تضمین، اختلاطی از سه آرايه در بیان مقصد و هدف 

 خويش دارد:

 ای که ندانی تو همی قدر شب»

 «ن از کتابسورۀ و اللّیل بخوا

 (١٤١: ١368)ناصر خسرو، 

و با  گونه ضيتعرناصرخسرو در مقام انتقاد با لحنی 

گیری از تضمین به نکوهش دورويان و رياکاران عهد خود بهره

نَادىَ نوُحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ  وَ» سورۀ هود: ٤5آية پردازد و با نگاهی به می

أنَتَ أحَْکمَُ  وعَدَْكَ الْحقَُّ وَإِنَّ  رَبِّ إِنَّ ابُنیِ مِنْ أهَْلیِ وَ

 .«الْحَاکِمِینَ

ها شود که اعتقاد قلبی و باطنی و زبانی آنآنان را متذکرّ می

متفاوت و ديگرگونه است و اگرچه به زبان به حقیقت 

 باشند:می رازآنیغاند، امّا در باطن چیزی معترف

 زبان به ولیکن است چنین تو اعتقاد»

 «الحکماستمیحکو است عدل حاکم گويی او

 (2١: ١368)ناصر خسرو، 

درجايی ديگر به صورت پوشیده، بیانگر اوضاع اجتماعی 

کند راه طاعت را پیروی نمی کسچیه تنهانهخويش است که 

 :دهر) «عَیناً فِیها تُسَمیّ سَلسَبِیلاً»تا لايق رحیق و سلسبیل باشد: 

١8.) 

آلود و هم رياکاری، شايستة بلکه هم به دلیل اعمال گناه 

 اند:غسلین و حمیم شده
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 سلسبیل و رحیق خرّدنمی کسی»

 «حمیم و نهادند غسلین زی روی

 (١9٤: ١368)ناصر خسرو، 

شاعر با کمک گرفتن از مضامین قرآنی علاوه بر تحذير و 

« ا مِنْ غِسْلِینٍلَا طَعَامٌ إِلَّ وَ»تحريض، تضمین و استناد به آيات: 

 .(36: ة)الحاق  

دهد و حجّت انجام می عنوانبههم کار رسالتی خويش را 

هم مغفرت و آمرزش را برای گروه گمراه زمانه اعم از سلطان 

سری ی در سخن خود به خیرهنوعبهرا دارد و هم  بردارفرمانو 

دارد و از خدا که تنها بخشندۀ  خطا کردنها در و اصرار آن

 طلبد:حلیم و بردباراست، کمک و مسئلت می

 ولیک هااين نیند مهلت در از»

 «حلیم هم کريمی هم خدايا! تو

 (١9٤: ١368)ناصر خسرو، 

 عَسى»: سورۀ تحريم 5آية درجايی ديگر با تضمین مضمون 

خیَرْاً مِنْکُنَّ مُسْلمِاتٍ مُؤْمِناتٍ يُبدْلِهَُ أَزْواجاً  رَبُّهُ إنِْ طَلَّقَکُنَّ أنَْ 

 «.قانِتاتٍ تائِباتٍ عابدِاتٍ سائِحاتٍ ثیَِّباتٍ وَ أبَْکاراً

 دينی در جامعة خود اشاره دارد:اعتنايی و رواج بیبه بی

 همی پنداری خلق نخواند بر»

 «قانتات مؤمناتٌ مسلماتٌ

 (325: ١368)ناصر خسرو، 

ه نبودن بشیر و نذير برای ناصرخسرو آنانی را که معتقد ب

دهد ها بودند را مورد عتاب و خطاب قرار میمردم و هدايت آن

و با توجهّ به آيات زيادی که اشاره به فرستاده شدن نذير و بشیر 

يَا أَيُّهاَ النَّبیُِّ إنَِّا أرَْسَلْنَاكَ شاَهِداً وَمُبَشِّرًا »ی مردم دارد: سوبه

 – ٤5حزاب: الا)« ى اللَّهِ بإِِذْنهِِ وسَرَِاجًا مُنِیرًالَإِ داَعِیًا وَ *وَنَذِيرًا

 پردازد:؛ به اين نکته می(٤6

 ترندقوی کايشان واشتر وشیر پیل زی»

 «نذير؟ نه و نفرستاد چون بشیر ايزد

 (١٠٤: ١368)ناصر خسرو، 

وحی بارها به حرام بودن شراب اشاره شده است  در کتاب

 مرِالخَ نِيسئلونک عَ»: وجود دارد ارتباطنيدراو آيات زيادی 

ن مِ رُ کبَما اَهُثمُ اِ وَ  اسِلنّلِ عُنافِ مَ وَ  یرٌ بِکَ ثمٌما اِ هِل فیِقُ رِ یسَالمَ وَ

 مُ کُالله لَ نُیِّبَيُ کَذلِفو کَالعَ لِقُ ونَقُنفِماذا يُ کَنَلوُ سئَيَ ما وَهِفعِنَ

 (219: ةبقر ال)« ونرُکَّفَتَم تَکُلَّعَالايات لَ

ناصرخسرو با تضمین به اين آيات، کسانی را که به  رونيازا

پردازند، محروم از سلسبیل دانسته و آن در خواری میشراب

قدر و خطر هايی با مزاج کافور، بیمقابل شراب بهشتی با جام

گونه سعی در بیداری و تشويق مخاطب در داند و به اينمی

مین را خواری دارد و در اين شکل، تضدوری جستن از شراب

 به گونة تبركّ و تیمّن در سخن خود به کار گرفته است:

 پلید نبید اين دارد خطر چه»

 «کافور؟ مزاجها کأسٍ عند

  (77: ١368)ناصر خسرو،  

الْْبَْرارَ يَشْرَبُونَ إِنَّ »: دهر ۀور س ١8و  5و تضمینی ديگر از آيات 
 .«عَیناً فِیها تُسَمیّ سَلسَبِیلاً»؛ و «مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً 

 بگزيدی سلسبیل بر تو تا»

 «انگور شیرۀ تیره و گنده

  (77: ١368)ناصر خسرو، 

ناصرخسرو با تضمین آيات آفرينش انسان از خاك و گل 

وَ »و  «الْإِنْسانَ مِنْ صلَصْالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍوَ لقَدَْ خَلَقْنَا » :مسنون

إِذْ قالَ ربَُّکَ لِلْمَلائکِةَِ إنِِّی خالقٌِ بشَرَاً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ 

 (26الحجر ) «مَسْنُونٍ
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سْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ »: از اين سوره 33آية 
کُنْ لَِْ قالَ لَمْ أَ

هم به نوعی بیانگر اصل آفرينش ؛ «مَسْنُونٍ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ 

کند که شرف و بزرگی انسان است و هم به مخاطب تلقین می

انسان در جان و باطن اوست نه جسم و ظاهر که آن ساختة آب 

که جان او گرفته شده از روح الهی و خاك است درحالی

 است:

 مرد شرف تنبهنه است جان به بلکه»

 «مسنون گل مگر همه جسدها نیست

  (8: ١368)ناصر خسرو، 

درجايی ديگر با تضمین همین مضمون قرآنی، انسان 

دارد و به او يادآور دنیاپرست را از پرستش جسم و ظاهر بازمی

شود اين جسم تو که حاصل گل مسنون است، شايستة می

برای حفظ اين گل ناپايدار نیست؛ چراکه  و کوششتلاش 

 ای است گلی و در معرض فروپاشی:خانه

 ست اين گل مسنون تو راکه خانهدانیگرهمی»

 «چون همی کوشش ز بهر اين گل مسنون کنی؟

 (26 )همان:

که اگر  است يیجااز ديدگاه ناصرخسرو، ارزش سخن تا  

سخن را پیش  آن را نزد نادان به کار ببری مانند آن است که

ی، نهايت نفرتش را از نادانان ساز ریتعبای و با اين خوك نهاده

 رساند:می شيعصر خو

 صواب سخن که نیست ز نادان دريغ دار»

 «سلوی نه و من نه نهادن خوك شیپبه

 (٤69)همان: 

يا بَنی إسِرْائیلَ قَدْ »: سورۀ طه 8٠از آية که تضمینی است  

أَنْجَیْناکمُْ مِنْ عَدُوِّکمُْ وَ واعَدْناکمُْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَ نزََّلْنا 

 .«عَلَیْکمُُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى

أَوَلَیسَْ »سورۀ يس:  8١درجايی ديگر با تضمین آية  بارهنيدراو 

الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِقَادرٍِ عَلىَ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهمُ بَلىَ وَ 

 .«هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیمُ

داند گوی و عالم را لايق ديدن و فهمیدن سخن میفقط سخن

 و سخن خداوند را شايستة فهمیدن:

 زنده و عالم و گویسخن ديد که سخن»

 «بلی خلق کردگار سخن سزد چنین

 (٤68)همان: 

   

 شگرد اقتباس: –2

و کاربرد آيات  ناصرخسرو درای گزاره شگردهای گرياز د 

آن »قرآنی، اقتباس است. اقتباس در اصطلاح اهل ادب  مضمون

مجید يا بیت معروفی را  اللهکلامآيتی از  است که حديثی يا

بگیرند و چنان در نظم و نثر بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس 

از منظر  (38٤ – 383: ١38٤همايی، )« .است نه سرقت و انتحال

گیری از آيات کارگیری صنعت بديعی اقتباس در بهرهادبا به

تبرّك و تیمّن، »هايی چون قرآنی و احاديث، با قصد و غرض

توضیح، تعلیل و توجیه، تشبیه و تمثیل، تحذير و تبیین و 

پردازی، تحريض، تزيین و تجمیل، استشهاد و استناد، نکته

-یم به کار (3٠: ١376راستگو، ) «...فضل فروشی، هنرنمايی و 

. بايد اضافه کرد که گاهی بسیاری از موارد يادشده در رود

به  وجّهبا تشود. برای مثال ناصرخسرو ساخت اقتباس ديده می

كَ ذُو الْجَلََلِ »: سورۀ الرحّمن 27آية  مضمون وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّ
کْرَامِ   «.وَالِْْ
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جَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ »: منافقونالسورۀ  8آية همچنین  يَقُولُونَ لَئِن رَّ
ةُ وَلِرَسُولِهِ  هِ الْعِزَّ ذَلَّ وَلِلَّ

َ
عَزُّ مِنْهَا الْْ

َ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ لَيُخْرِجَنَّ الْْ

 «.الْمُنَافِقِينَ لََ يَعْلَمُونَ 

از شگرد اقتباس برای تحذير و تحريض سود جسته است؛ 

چراکه از ديدگاه وی دين ذوالجلال است که باعث نجات، 

عزّت جلال انسان در هردو سراست. پس دينی با اين مراتب 

آن عزّت بخشی چرا بايد گرد طاغوت گشت که سرانجام 

 خفّت و خواری است:

 بايدت جلالت و عزّت همی گر»

 «ذوالجلال؟ دين گرد نگردی چون

 (73: ١368)ناصر خسرو، 

اقتباس، دستاويزی است که شاعر قباديانی برای بیان و 

توضیح مباحث دينی و فقهی از آن بهره گرفته است و با 

کَرِ مِثْلُ »کارگیری آيات ازجمله: به هُ في أَوْلَدِکُمْ لِلذَّ يُوصيكُمُ اللَّ
نْثَيَيْنِ فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ  حَظِّ الُْْ

صْفُ وَ  ا تَرَکَ واحِدَةً فَلَهَا النِّ دُسُ مِمَّ لِْبََوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
لُثُ فَإِنْ کانَ  هِ الثُّ مِّ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلُِِ

ةٍ يُوصي دُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ هِ السُّ مِّ کُمْ وَ بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُ  لَهُ إِخْوَةٌ فَلُِِ
هَ کانَ  هِ إِنَّ اللَّ هُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَريضَةً مِنَ اللَّ أَبْناؤُکُمْ لَ تَدْرُونَ أَيُّ

 (١١نساء: ال) «عَليماً حَكيماً 

 پردازد:و معنی و مفهومشان، به تشريح مباحث می 

 هست درو که تفاوت و میراث وز علّت»

 «خواهر؟ نیمی و يکی برادر برد چون

 (5١2: ١368)ناصر خسرو، 

هَا »: بقره ١8٤ – ١83آيات  شاعر ازهمچنین اقتباس  يَا أَيُ 
ذِينَ مِن قَ  يَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَ  ذِينَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ  بْلِكُمْ الَ 

قُون* كُمْ تَتَ  رِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  لَعَلَ  عْدُودَاتٍ فَمَن کَانَ مِنكُم مَ  امًا مَ  أَيَ 

ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن  امٍ أُخَرَ وَعَلَى الَ  نْ أَيَ  ةٌ مِ  فَعِدَ 
كُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَ  هُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَ  عَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَ  ؛ در «مُونَ تَطَوَ 

 بیت زيرنمايان است:

 سال از نهم ماه فرمودش که روزه وز»

 «مدوّر زرّ و درم زکات حال وز

 (5١2: ١368)ناصر خسرو، 

ما غَنِمْتُمْ »سورۀ انفال:  ٤١مضمون قرآنی از آية  وَ اعْلَمُوا أَنَّ

سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىمِنْ شَيْ  هِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ وَ الْيَتامى وَ الْمَساکينِ  ءٍ فَأَنَّ لِلَّ
هِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ  بيلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ وَ ابْنِ السَّ

هُ عَلى کُلِّ شَ  ، در بیت ذيل ديده «يءٍْ قَديرٌ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّ

 شود:می

 دهند آب زمینی که وعشر فی خمس، وز»

 «معشرّ چه از آن و شد مخمّس چه از اين

 (5١2: ١368)ناصر خسرو، 

گاهی برای استشهاد و استناد از اقتباس استفاده کرده و 

 (6نشراح: الا) «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»شاهد قرآنی:  گونههمان

شود که آورد، به صورت ضمنی و مستور يادآور میمی

شود؛ چون در رحمت ها و مشکلات برای او آسان میسختی

تنها از اين امر ناخشنود الهی به روی وی گشوده شده و او نه

 نیست بلکه کاملاً راضی است:

 رحمت در بگشايدت بخواهد چو ايزد»

 «میسرّ و صعب شود آسان دشواری

 (5١١: ١368)ناصر خسرو، 

فراوانی اقتباس در شعر ناصرخسرو نشان دهندۀ جنبة 

مذهبی در  و مباحثدعوت مذهبی اوست و رنگی از مذهب 

شود. از طرفی هم ذهن علمی های وی ديده میتمام چکامه

شاعر سبب شده تا سخنان او با ادلةّ منطقی همراه باشد و آيات 

جهت ازاينهای شاعر است و گفته تیبر تثبقرآنی، مهری 
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برجستگی خاصیّ به شعر او بخشیده شده است. اقتباس و 

نَ »: بقره 256آيات استشهاد وی به  ينِ قَدْ تَبَيَّ لَ إِکْراهَ فِي الدِّ
اغُوتِ  شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّ هِ فقد استَمْسَکَ  الرُّ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّ

هُ سَميعٌ عَليمٌ  بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَ »: کهف 29 و «لََ انْفِصامَ لَها وَ اللَّ
كُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ  که بیانگر  «قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

نبودن اجبار و زور در پذيرفتن يا ردّ دين الهی است، هم به 

کند و هم به نوعی دعوت خويش نوعی حکم خدا را بیان می

تواند آن را عنوان حجّت مذهب اسماعیلی که هرکسی میرا به

بپذيرد يا رد کند و سخنش را با آية قرآن همراه کرده و 

 بخشد:استحکام می

 گشاده ست دو هر شرّ  و خیر زی تو راه»

 «ايدون خواهی و گرای ايدون خواهی

  (8: ١368)ناصر خسرو، 

حیات زندگان و همة مخلوقات وابسته به آب است و همین 

مضمون قرآنی، دستماية اقتباس ناصرخسرو شده است تا با 

مَاوَ »: سورۀ انبیاء 3٠آية استناد به  ذِينَ کَفَرُوا أَنَّ السَّ اتِ أَوَلَمْ يَرَ الَّ
وَالْْرَْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلََ 

 گويد:و برای تعلیل و توجیه کلام خويش می «يُؤْمِنُونَ 

 گفت چنین که زندگان آبند به زنده»

 «چون بی و چگونه بی سبحان ايزد

  (9: ١368)ناصر خسرو، 

ی اقتباس را با زيرساختی تشبیهی و تمثیلی به کار شاعر گاه

دَقَاتُ » :سورۀ توبه 6٠آية برد. مثلاً با اقتباس از می مَا الصَّ إِنَّ
قَابِ  فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّ

هِ وَا هُ عَلِيمٌ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الل  هِ وَالل  نَ الل  بِيلِ فَرِيضَةً مِّ بْنِ السَّ
پردازند امّا از دادن آن، هايی را که زکات میانسان «حَكِيم

شود به اين دلیل که ذاتشان سرشت و طبع آنان تلخ و زننده می

گردد، به کسانی تشبیه کرده که از داشتن مال دنیا سیراب نمی

 اند:به مرض استسقا دچار شده

 يک درم بايد زکاتت داد درويشی ور به»

 «کنی از ناخوشی چون مار و مازريون را طبع

 (28: ١368)ناصر خسرو، 

 در ديوان کاررفتهبهاقتباس، از پرکاربردترين شگردهای 

ناصرخسرو است و مخاطب با اين شگرد، به ژرفای معانی نهفته 

در سخن شاعر و اخلاص و اعتقادی که در شعر وی نمايان 

برد. وی با استشهاد به آيات سورۀ تکوير، هم ست، پی میا

اشاره به حوادث قیامت دارد وهم میزان هنرنمايی و تسلطّ 

 دارد.خويش را بر مضامین قرآنی به مخاطب عرضه می

او در عین تحذير، با هر نوع لحن چه زبان عاطفی و چه  

ه زبان جدّ و تعصّب، سعی دارد تا وظیفة محولّ شده به او ک

خوبی انجام دهد و حجّت بودن و ارشاد تشنگان دين است، به

هم مخالفانش را انذار کند و از روزی که همه در غم و نگرانی 

برند، بترساند تا از اعمال زشت و گناهشان به سر می

إِذَا الشَّمْسُ » :آيات سورۀ تکويربردارند. وی با اقتباس از دست

إِذاَ  وَ *إذَِا الْوُحُوشُ حُشرَِتْ وَ *انْکَدَرَتْإِذَا النُّجُومُ  وَ*کُوِّرَتْ

های قیامت را چنین ، نشانه(6-١)التکوير:  «السَّمَاءُ کُشِطَتْ

 شمارد:برمی

 بريزاند او هول که روز زان»

 رخشانی آفتاب ز و مه از نور

 فروريزند ستارگان چرخ وز

 آبانی باد به رزان برگ چون

 هابیابان از برآيد هول وز

 «بیابانی رمندۀ نخجیر

 (59: ١368)ناصر خسرو، 
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پردازد و با استناد به وی علاوه بر تحذير، به تحريض می

هِ تَوْبَةً نَصُوحاً »سورۀ تحريم:  8آية  ذينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّ هَا الَّ  يا أَيُّ
اتٍ تَجْري مِنْ  ئاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّ رَ عَنْكُمْ سَيِّ كُمْ أَنْ يُكَفِّ عَسى رَبُّ
ذينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ  بِيَّ وَ الَّ هُ النَّ نْهارُ يَوْمَ لَ يُخْزِي اللَّ

َ
تَحْتِهَا الْْ

نا أَتْمِمْ   لَنا نُورَنا وَ اغْفِرْ لَنا يَسْعى بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ
هِ »: سورۀ نور 3١ آيةو « إِنَّکَ عَلى کُلِّ شَيءٍْ قَديرٌ  وَتُوبُوا إِلَى اللَّ

كُمْ تُفْلِحُونَ  هَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ ی را که به توبه و کسانآن« جَمِيعًا أَيُّ

دست کشیدن از عمل گناه دعوت کرد، به استغفار و انابه به 

 خواند:فرامی درگاه الهی

 توبه خوردی به و کردی که زان کنون»

 «پشیمان می خور و ستغفار کن همی

  (86: ١368)ناصر خسرو، 

سورۀ انسان ناصرخسرو در توجیه و تعلیل سخن خداوند در 

ونَ الْعاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقيلًَ إِنَّ هؤُلَءِ »: ١27آية  با « يُحِبُّ

ی اقتباس، مخاطب خويش را خطاب قرارمی دهد که ریکارگبه

ی که مکانی همیشگی و ابدی و برای مؤمنان جای عقبسرای 

تعالی را سلامت و نعمت است، در قرآن آمده و اين سخن حق

به آن مکان اعلی، تحملّ از کتاب وحی بخواند تا برای رسیدن 

 ها و مشکلات دنیوی را داشته باشد:سختی

 سلامت جای و نعیمست مکان»

 «فرقان ز فروخوان يزدان گفت چنین

  (86: ١368)ناصر خسرو، 

 است:اعلی  ١7آية  همچنین بیت زير نمايانگر نگاه شاعر به
 :«وَ الْْخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى»

 عزيز جان ای سفری جهان توست منزل»

 «بقاست جای آن که سفرت سوی سرايیست

 (2٠: ١368)ناصر خسرو، 

بررسی است: قرآن از دو جهت قابل ناصرخسرو بهتوجّه 

نخست، ايمان و استواری عقیدۀ اوست که انیس وی در دوران 

مأمور بودن اوست از طرف خلیفة فاطمی  عزلت بود و دوّم،

عنوان حجّت جزيرۀ خراسان و يکی از شرايط مبلّغ بودن در به

ر.ك. )مرحلة اوّل، تجهیز به حفظ و دانستن کتاب الله است 

؛ بنابراين عقايد مذهبی و مخالفتش با خلفای (3٠: ١3٤٠محقق، 

وقت، نتیجة انديشة اوست که در مصر نضج گرفته و ازنظر 

عنوان حجّت فاطمیان به خودش به کمال رسیده و حال که به

که خراسان آمده، در نهايت دينداری است. ضمن اين

معلومات فلسفی و علمی خود را به خدمت »ناصرخسرو، 

هبی خويش درآورده است. پويندگی انديشة او، معتقدات مذ

توان شود و حتیّ میپیوسته در مرز معتقدات دينی متوقفّ می

 «.آيداش به خدمت عقايد مذهبی وی درمیگفت افکار فلسفی

ذِينَ »: سورۀ ماعون 5آية وی با اقتباس از  (2٠3: ١379دشتی، ) الَ 
حقّانیِت و ردّ صلاحیّت و ، در اثبات «هُمْ عَن صَلََتِهِمْ سَاهُونَ 

 داند:خبر از دين و بیگانه میآنان را بیاعتبار حاکمان وقت، 

 براندند مان و خان ز دونان مرا»

 ساهون خويش نماز از گروهی

 گنجد گشت دونان جای خراسان

 «دون؟! با آزاده درون خانه يک به

 (١٤٤: ١368)ناصر خسرو، 

 شگرد تلمیح: – 3

عنوان يکی از اصطلاحات بديعی و فنون بلاغی، تلمیح به 

ة آن، سخن لیوسبهکند تا شگردی است که به شاعر کمک می

خويش را تأثیرگذارتر سازد و منظور از آن در علم بديعی اين 

گوينده در ضمن کلام به داستانی يا مثلی يا آيه و »است که 

تلمیح، سبب  (328: ١38٤همايی، ) «حديثی معروف اشاره کند.

شود تا هم خوانندۀ آشنا به داستان موردنظر گوينده می

راهنمايی شود، هم مخاطبی که به آن داستان ناآشناست، 
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پردازد. از شگردهای پرکاربرد بديعی ذهنش به کندوکاو می

در قصايد و اشعار ناصرخسرو، شگرد تلمیح است. وی با تسلطّ 

ح مخاطب خويش که بر قرآن و قصص آن، برای انذار يا اصلا

بیشتر حاکمان زمان و جفاکاران در حقّ شاعرند، از اين شگرد 

که میزان دانش، آگاهی برد و با اين شیوه علاوه بر اينبهره می

نماياند، باعث تأثیرگذاری و علم و برتری خود را به ديگران می

شود تا با بن ماية قرآنی، آنچه را در ذهن دارد بیان سخنش می

 کند.

طور مطلق انسان با تلمیح به شاعر در انذار دنیاپرستان و به 

رْضِ وَ آتَيْناهُ مِنْ کُلِّ شَيءٍْ سَبَباً »: کهف 8٤آية 
َ
ا لَهُ فِي الْْ نَّ ا مَكَّ ؛ «إِنَّ

بَعُوا »: بقره ١٠2آية و  ياطينُ عَلى مُلْکِ سُلَيْمانَ وَ وَ اتَّ ما تَتْلُوا الشَّ
اسَ  مُونَ النَّ ياطينَ کَفَرُوا يُعَلِّ ، مخاطب «ما کَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّ

ملک و  همهباآنکه سلیمان  دهدیمخويش خطاب قرار 

سلطنت و تخت پادشاهی و مطیع بودن لشکری از جنّ و انس 

در برابر فرمان او، به سرای عقبی رفت و آنچه را در دنیا داشت، 

همه لشکرگشايی و تصرفّ ملک رها کرد و يا اسکندر باآن

بسیار، دنیا را ترك کرد و چیزی از آن را با خود به همراه نبرد. 

ی بودن نا باقا نکردن دنیا باکس و گونه به بازنمايی وفوی اين

 پردازد:مال دنیا بر انسان می

 سلیمان و سلیمان ملک شد که بنديش»

 «سکندر ملک با شد سکندر که چونان

 (5٠6: ١368)ناصر خسرو، 

ناصرخسرو يکی از شعرای برجسته در توصیف علم و 

سخن و ارزش يادگیری است و توصیه و سفارش او به 

شود. و خرد در سراسر ديوان او ديده می يادگیری سخن و علم

با توجهّ به ضرورتی که ازنظر انتقال معنی دارد، بارها »اين کلمه 

سخن در نظر »و  (89: ١37٤يوسفی، ) «در اشعار وی آمده است

از همین  (جا)همان« .او ابزاری است مؤثرّ برای دعوت و تعلیم

درپی به های پیبینیم قصايد او با استدلالروی است که می

همچنین وی قوۀّ نطق را مانند وحی  .ديآیدرمصورت خطابه 

گونه که وحی الهی به صورت پنهانی و دور داند. همانالهی می

شود، سخن از چشم نامحرمان به قلب نبیّ اکرم )ص( نازل می

 ١به آية رسد. نگاه او انسان میدوراز چشم جانوران به نیز به

ذي خَلَقَ »: علق کَ الَّ ا نَحْنُ »: حجر 9 ۀآي؛ و «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ لْنَا إِنَّ نَزَّ
ا لَهُ لَحافِظُونَ  کْرَ وَ إِنَّ ارزش و باطن سخن خود را همپای « الذِّ

 داند:وحی الهی، با ارزش و بلندمرتبه می

 وحی چو رسید ما به ستوران ز نهان سخن»

 «حری کوه به نبی زی ما ز رسید نهان

 (٤68: ١368)ناصر خسرو،  

ونِ إِذْ »: انبیاء 87آية وی با تلفیق مضمون قرآنی در  وَ ذَا النُّ
لُماتِ أَنْ لَ إِلهَ  ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّ

الِمينَ  بی ؛ رهاشدن يونس ن«إِلََّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّي کُنْتُ مِنَ الظَّ

را به واسطة گفتن سخن خوب که همانا خود را ظالم در حقّ 

داند و اين آيه را خويش و نسبت به پروردگارش دانست، می

گونه که يونس با گويد هماندستماية خود قرار داده و می

سخن خوب باعث رهايی خويش از تاريکی شب و شکم ماهی 

از تاريکی شوی که شد، تو نیز با عمل به سخنان من باعث می

 جهل و عذاب اخروی بیرون آيی:

 دريا و شب و ماهی شکم از شد رها»

 متیّ بن يونس شنوديم چو سخن يک به

 مگوی مانی خجل و خیره تا اگر نخواهی

 «بنی و اساس بر که جز سخن خیره

 (٤69: ١368)ناصر خسرو، 

از ديگر مباحث تلمیحی به کاررفته در شعرناصرخسرو، 

اشاره به حوادث قیامت و حساب و کتاب آن روز است. وی با 

هَا »: لقمان 33آية توجّه به آيات مختلف قرآن و تلمیح به  يَا أَيُّ
كُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََ مَوْ  قُوا رَبَّ اسُ اتَّ لُودٌ النَّ
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مخاطبش را به سختی آن روز آگاه ؛ «هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا

کند. روزی که هیچ يار و مددکار و دستگیری جز اعمال می

 انسان و هیچ فرمانی جز فرمان خداوند مقتدر، حکمفرما نیست:

 دست نگیردت روز آن جا آن»

 «مهربان پدر نه و پسر نه

 (١٤: ١368)ناصر خسرو، 

مضمون قرآنی سجده نکردن ابلیس  ناصرخسرو با تلمیح به

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لْدَِمَ »بر آدم و بد بودن فعلش: 
 (3٤بقره: ال) «الْكافِرينَ وَ اسْتَكْبَرَ وَ کانَ مِنَ  فَسَجَدُوا إِلََّ إِبْليسَ أَبى

شدن اواز بهشت شد، دستگاه عصر خويش را به که سبب رانده

واسطة اعمال فاسدشان، رانده شده از درگاه رحمت و مغفرت 

قَالَ »: حجر 35 -3٤آيات و خلدبرين می داند و با استناد به 

 ؛«إِلىَ يَوْمِ الدِّينِلَّعْنَةَ إِنَّ عَلَیکَْ ال وَ *فَاخرُْجْ مِنْهَا فَإِنَّکَ رجَِیمٌ

 داند:ايشان را تا ابد ملعون درگاه حق می

 بوده ست فريشته يکی ديوان مادر»

 «ملعون و فاسق و زشت کرد بدش فعل

 (8: ١368)ناصر خسرو، 

در جايی ديگر سپاه ظلم را همچون ديوهای مخالف و 

وَ اتَّبَعُوا »بقره:  ١٠2آية داند و با تلمیح به دشمن سلیمان )ع( می

مُلکِْ سُلَیْمانَ وَ ما کَفرََ سُلَیمْانُ وَ لکِنَّ  ما تَتْلُوا الشَّیاطینُ عَلى

تنها گويد که نهبه مخالفانش می« الشَّیاطینَ کَفرَُوا يعُلَِّمُونَ النَّاسَ

نپندارد، بلکه سپاهش را همان ديوهايی بداندکه  خود را سلیمان

دشمن حضرت سلیمان بودند و به اين شکل، به آنان گوشزد 

 کند که حقّانیّت خود را باطل بدانند:می

 لیکن يکی تو سپاه است ديو»

 «سلیمانی تو که نبری ظن تا

 (6٠: ١368)ناصر خسرو، 

جهت خود را در ناصرخسرو منتقد اجتماعی است و ازاين

داند تا آنچه باعث بیداری مردم و برابر هدف خاصّش ملزم می

شود، به انجام رساند. چون او در اين راه برای ارشاد ايشان می

يوسفی، ) «مسئولیّت دينی و وجدانی در برابر خداوند»خود 

لیم، با تلمیح به قائل بود.  اين جهت در راه تع (62١: 2535

»... داستان سلیمان )ع( و هم سخن شدن موران و مرغان با او: 
يرِ وَ اوُتينا مِن کُلِّ شىءٍ ... مناهُ مَنطِقَ الطَّ وَ حُشِرَ لِسُلَيمانَ  عُلِّ

يرِ فَهُم يوزَعوُنَ جُنوُدَهُ مِنَ  و  (١7-١6النمل: ) «الجِنِّ وَالِْنسِ وَالطَّ

کاران در محضر الهی که فلانی و بهمانی  همچنین جواب خطا

دوست و خلیل من بود و باعث شد من به راه خطا کشیده شوم: 

خِذْ فُلَناً خَليلًَ  لَيْتَني يا وَيْلَتى» ؛  خطاب به کسانی (28فرقان: ال) «لَمْ أَتَّ

مخالفت با او می پردازند و از روی جهل و نادانی سخن  که به

گويی، از روی گويد که هر سخنی که با من میمی گويند، می

که نقل از ديگران و تأثیر تفکرّ عقل و منطق و برهان باشد نه اين

 و سخن ديگران در تو باشد و از آن جهت با من بگويی:

 من با گوی سخن برناه به در اين از»

 «بهمان و گفت فلان گويی که نخواهم

 (8٤: ١368)ناصر خسرو، 

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ »: نمل 22آية در جايی ديگر با تلمیح به 
پرورده ؛ «فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ 

داند که به منطق شدن جان به نور حکمت و خرد را تا جايی می

گونه که موران کند و همانزبان غیر انسانی هم تبحرّ پیدا میو 

شوند و او را از خبرهای بسیاری و مرغان با سلیمان هم کلام می

کردند، انسان زينت يافته به گوهر سخن و خرد و آگاه می

 رسد:حکمت نیز به مرتبت عالی می

 مرغان و مور همان تو با بگويند»

 «سلیمان با تربیش اين از گفتند که

 (85: ١368)ناصر خسرو، 
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 شگرد تطبیق: - 4 

تطبیق يا مطابقه، يکی از شگردهای ناصرخسرو برای 

کاربرد آيات و مضامین قرآنی است. وی در اين شگرد يک 

موضوع، مضمون يا تعبیر قرآنی را با يک موضوع عصر و زمانة 

دهد. گويی که اين مضمون يا موردنظر خودش مطابقت می

قرآنی، شأن نزولش همین موضوع مدنّظر ناصرخسروبوده تعبیر 

است. چون ناصرخسرو، نگرش مذهبی در تصويرسازی و 

پردازی دارد. حتیّ گاه عنصر تخیّل و استدلال را به هم مضمون

و مضمون قرآنی را چنان  (١5١: ١386شفیعی کدکنی، ) زدیآممی

آمیزد که در وهلة در القای مضمون ذهنی خويش درمی

ست، ذهن مخاطب کمتر به سوی غرض اصلی قرآنی آن نخ

عنوان نمونه به چند بیت و تطبیق شود؛ ذيلاً بهکشیده می

 شود.مضمون آن با مضمون قرآنی اشاره می

يقین، يک مضمون قرآنی است و دربرابر شک به کار 

ى يَأْتِيَکَ الْيَقِينُ »رود: می کَ حَتَّ  ؛(99 :حجرال) «وَ اعْبُدْ رَبَّ

خسرو، گذار از مرحلة شک به يقین را که در مسیر مراتب ناصر

اسماعیلی از مستجیب و مأذون تا داعی و حجّت که خود به آن 

تطبیق مضمون قرآنی  گیری ازرسیده بود، با اين بیت و بهره

 کند:چنین بیان می

 بورزم را دوان هر من که يقینم»

 «محمّد يقین چون شود يقینم

 (١29: ١368)ناصر خسرو،  

خداوند در قرآن فقط درموردی که پدر و مادر، فرزند را 

داند. به شرك دعوت کنند اطاعت از آنان را جايز نمی

ناصرخسرو با تطبیق اين آموزۀ قرآنی با کسانی که صرفاً به 

جهت جهل والدين حقیقی يا پدر و مادر تربیتی در ناآگاهی 

 مانند، گفته است:می

 ترسا درما پدر گبر بود، يا گرت»

 «بر؟ دهد چه آتش جز به ايشان خشنودی

 (5٠7: ١368)ناصر خسرو، 

های يکی از مضامین قرآنی، سؤال و بازخواست از نعمت

« ثمَُّ لتَسُْأَلنَُّ يَوْمَئذٍِ عنَِ النَّعِیمِ»دنیوی در جهان ديگر است: 

ناصرخسرو عتاب و خطاب را نه فقط در عقبی که . (8تکاثر ال)

متصوّر دانسته و با تطبیق اين مضمون قرآنی در دنیا هم 

 گويد:می

 و لیک رستی پرسش نبود گر»

 «جواب؟ داری چه بپرسند گرت

 (١٤١: ١368)ناصر خسرو، 

و با تطبیق مضمون قرآنی دشمنی کافران با خداوند، ا

رسولان، فرشتگان و حتیّ ملکین مقرّبین جبرئیل و میکائیل که 

هِ وَ » کند:اشاره می، به آن سورۀ بقره 98آية در  ل  ا لِّ مَن کَانَ عَدُوًّ
لْكَافِرِينَ  هَ عَدُوٌّ لِّ گفته  ؛«مَلآئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ و َمِيكَالَ فَإِنَّ الل 

توانند دشمنی خود را است که مخالفان او گرچه از ظاهر نمی

شوند، قرآن کافر می با راه و رسم او علنی کنند، زيرا به تصريح

 اند:لی عملاً با خداوند و ملائک در دشمنیو

 گفت که ایديده کس هیچ»

 «میکائیل؟ و جبرئیل عدوی منم

 (١23: ١368)ناصر خسرو، 

خوابد و نه چرت خوانیم که خداوند نه میدر سورۀ بقره می

هُ لَ »ها و زمین را فراگرفته است: زند و کرسی او آسمانمی اللَّ
ماواتِ إِلهَ إِلََّ هُوَ  ومُ لَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَ نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّ الْحَيُّ الْقَيُّ

ناصرخسرو اين آيه را تطبیق داده با حال . «وَ ما فِي الَْْرْضِ 

 ها خداوند از کردار زشتشان غافل است:افرادی که به زعم آن
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 نیست خفته تو و حیلت مکر ز»

 «کرسیالآية بینديش نیک و بخوان پاك ايزد

 (362: ١368)ناصر خسرو، 

در يادکرد مرگ، ناصرخسرو يد طولايی دارد و مرتبّ 

ويژه طرف کند. بهنزديک بودن و هول آن را يادآوری می

کُلُّ »تر حکّام و اربابان دنیايند. او اين آيه را: خطاب او بیش
رِّ وَالْخَيْرِ فِتْ  إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُم بِالشَّ « نَةً وَ

دهد ها هشدار میبا حال آنان تطبیق داده و به آن (35نبیاء: الا)

 که شما هم از قصرهای سربه فلک کشیده به گورخواهید رفت:

 بلند قصور آن از رفتند چند»

 «قبور سوی تو از برتر و بهتر

 (76: ١368)ناصر خسرو، 

هِ وَ »آية:  هِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ مْ حُرُماتِ اللَّ ذلِکَ وَ مَنْ يُعَظِّ
نْعامُ إِلََّ ما يُتْلى تْ لَكُمُ الَْْ جْسَ مِنَ الْْوَْثانِ  أُحِلَّ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّ

ورِ وَ اجْتَ  را ناصرخسرو تطبیق داده با هر  (3٠حج: ال) «نِبُوا قَوْلَ الزُّ

 سخن بیهوده، ياوه، غلط و دروغ:

 شست ببايد همی را جان و دل»

 «زور گفتن و خطا و محال از

 (77: ١368)ناصر خسرو، 

اند و جهنمّ بر خداوند تصريح فرموده که کافران در دوزخ

وَمِنهمُ »دهد: خود جای میهمة آنان احاطه دارد و همه را در 

مَن يَقولُ ائذَن لی وَلا تَفتِنیّ ألَا فیِ الفِتنةَِ سَقَطوا وإَِنَّ جهَنََّمَ 

شاعر با تطبیق اين آيه نتیجه  (٤9توبه: ال)« لمَُحیطَةٌ بِالکافرِينَ

رود، پس مؤمن پاك، می گیرد چون کافر ملعون در دوزخمی

 دوزخی نیست:

 پاکیزه مؤمن جای نیست پس»

 «ستملعون کافر جای که دوزخ

 (257: ١368)ناصر خسرو، 

سورۀ  26آية ناصرخسرو مضمون قرآنی حمیّت را که در 

ةَ »آمده است: فتح  ةَ حَمِيَّ ذِينَ کَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّ إِذْ جَعَلَ الَّ
ةِ  ؛ را با حال اهل زمانة خود که ترسو، دزد و بدون «...الْجَاهِلِيَّ

 تعصّب دينی هستند، تطبیق داده و گفته است:

 بی حمیتّ جمله و دزد و دل بد»

 «کفتارند و گرگ و شیر و روبه

 (٤73: ١368)ناصر خسرو، 

آية وی حکم الهی امربه معروف و نهی از منکر که از جمله در 

لََةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ »آمده است:  سورۀ لقمان ١7  يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
مُورِ 

ُ
، «وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْْ

 با ذات خداوند تطبیق داده و گفته است:

 خیر آمر قصد به نه فعلت»

 «شر ناهی لفظ به نه قولت

 (2٤5: ١368)ناصر خسرو، 

 را برای افرادی به کار« حسیر» ریتعبخدای متعال در قرآن 

نگرند، چیزی بردکه روز قیامت هر چه به اطراف خود میمی

ها را نجات دهد؛ لذا به يابند که آنبینند و کسی را نمینمی

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا »برند: می شدّت بر کردۀ خويش حسرت
اخِرِينَ  هِ وَإِن کُنتُ لَمِنَ السَّ طتُ فِى جَنبِ اللَّ « حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّ

تَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً »؛ و (56 :زمرال) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّ
را برافرادی « حسیر»ناصرخسرو تعبیر ؛  (٤ملک: ) «وَهُوَ حَسِيرٌ 

تطبیق داده که در عمرشان جز طلب دنیا ورضای سلطان، ثمری 

 ندارند:

 آنک جز شدت حاصل بنگر ز روزگار چه»

 «حسیر ایفرومانده دريغ و حسرت با

 (١٠3: ١368)ناصر خسرو، 
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را که خداوند برای آغاز آفرينش  «طین»همچنین تعبیر 

: سورۀ اسراء 6١ آيةانسان از گل به کار برده است ازجمله در 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لْدَمَ فَسَجَدُواْ إَلََّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ »
شاعر آن را مطلقاً برای سرنوشت و به تعبیر  «. طِينًالِمَنْ خَلَقْتَ 

 بهتر طینت آدمی به کار برده است:

 گشتم دگر دهر گشت ز اکنون و»

 «طینم آن نه و سرنوشت آن نه گويی

 (١35: ١368)ناصر خسرو، 

 

 شگرد تصویرسازی: - 5 

تصويرسازی، يکی از شگردهای بلاغی است و منظور از آن،  

مجسمّ ساختن منظره، حالت يا مقصودی از راه تشبیه، استعاره، 

توان هرگونه ی تسامح میبا قدرمجاز و کنايه است. البتهّ 

کاربرد زبان را که اعتلا و درخشندگی يابد و در ذهن خواننده 

یافريند و رنگی از ای بيا شنونده حرکتی ايجاد کند و صحنه

عنصر »؛ (١9: ١386مهرآوران، )عاطفه داشته باشد، تصوير نامید 

عمودی قصايد ناصرخسرو در سراسر اين دوره  در محور الیخ

ترين محور خیال به در تمام ادوار شعر فارسی، قوی بالطبعو 

زيرا رشتة تداعی و تسلسل عاطفه و انديشه و ؛ رودشمار می

است که در هر قصیدۀ او يک  ان قویخیال در شعر او چند

او با  (١٤6: ١386ی، کدکن یعیشف) «.شودخطابة بلند مشاهده می

های قرآن با صور خیال ذهن خود، تصاوير تلفیق تصويرسازی

سو از آبشخور کلام وحی بديع و زيبايی ساخته که از يک

شود و از ديگر سو ريشه در ذهن و تخیّل بلند الهی سیراب می

نظیر و مبتکرانه دارد. لذا شگرد تصويرسازی قرآنی او بیشاعر 

است. در ادامه به چند نمونه تصويرسازی او پرداخته خواهد 

 شد.

در قرآن برای گوشزد کردن ناپايداری دنیا و قدرت  

تعالی درگرفتن انتقام از کافران و خدانشناسان آمده است: حق

 «وَعْدهِِ رسُُلَهُ إِنَّ اللّهَ عزَِيزٌ ذُو انْتِقَامٍفَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَّ مُخْلفَِ »

ن »: «قصر مشید»ناصرخسرو از تصوير قرآنی  ؛(٤7)ابراهیم:  فَكَأَيِّ
لَةٍ  فَهِىَ خاوِيَهٌ عَ ةٌ  أَهلَكناها وَ هِىَ ظالِمَ مِن قَريَةٍ   لى عُروُشِها وَبِئرٍ مُعَطَّ

دينی ايی فساد و بی؛ بهره برده به بازنم(45حج: ال)« وَ قَصرٍ مَشيدٍ 

 مرسوم عصر خودش پرداخته است:

 مشید قصر چو خماّر خانة»

 «خراب مساجد و ويران منبر

  (١٤١: ١368)ناصر خسرو، 

ذينَ »محمّد سورۀ  2آية ناصرخسرو با مضمون قرآنی  وَ الَّ
لَ عَلىآمَنُوا  الِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّ دٍ وَ هُوَ الْحَقُّ  وَ عَمِلُوا الصَّ مُحَمَّ

ئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ  رَ عَنْهُمْ سَيِّ هِمْ کَفَّ ؛ تصويرسازی کرده «مِنْ رَبِّ

و آنچه بر حضرت محمّد )ص( نازل شده را به قلعة استوار و 

 است:خويش را به کلید بهشت، تشبیه کرده 

 نعیمم دلیل و بهشت کلید»

 «محمّد دين چیست؟ حصین حصار

 (١29: ١368)ناصر خسرو، 

  اجعَل لیِ وزَّيراً منِ أَهلیِ*وَ»وی با تلفیق مضمون قرآنی: 

ص( ) امبریپ؛ و حديث نبوی منزلت، (3٠ – 29طه: ) «هارُونَ أخَیِ

تشبیه  «هارون»ع( را به ) یعلرا به حضرت موسی )ع(؛ و امام 

 کرده است:

 دين در بود علی موسی ز هارون چو»

 «محمّد همنشین هم و انباز هم

 (١3٠: ١368)ناصر خسرو، 

به ثروتمندی است که  سمبل افراد درقرآن« قارون»

شان، راه طغیان پیش گرفتند و ناصرخسرو با هایخاطرگنجینه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

or
an

.lu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
8-

09
 ]

 

                            12 / 21

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=2
https://koran.lu.ac.ir/article-1-267-fa.html


وسفی و منتظر پناهی ١٤٠١ان بهار و تابست، (9  )پیاپیۀ اول هفتم، شمارسال  ،های قرآني در ادبياتپژوهش ةدوفصلنام  

 

38 
 

کند گیری از آياتی که از قارون و ثروتش صحبت میبهره

الكُنوُزِ إِنَّ قارونَ کانَ مِن قَومِ موُسى فَبَغى عَلَيهِم وَ آتَيناهُ مِنَ »نظیر: 
افراد پست  ؛(76قصص: )« ...ةِ أُلِى القُوَّ  ةِ صبَ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنوُاُ بِالعُ 

در اثر فساد حاکم بر جامعه مثل نوازندگان و خوانندگان را که 

 اند به قارون همانند نموده است:جامعه ثروتمند شده

 تو راه بر شده قارون مطرب»

 «غاب الحانش و مايهبی مقری

 (١٤١: ١368)ناصر خسرو، 

در تنها از تعابیر و مضامین قرآنی ناصرخسرو نه

برده که گاه از تصاوير قرآنی در ساخت  ی بهرهرسازيتصو

مثال، خداوند عنوانتفاده کرده است. بهتصاوير جديد اس

دوزخیانی را که از صدق تکذيب آيات خداوند اهل نار 

گريزند: ای از خران تشبیه کرده که از شیر میاند، به گلهّشده

هُم حُمُرٌ مُستَنفِر » ت مِن قَسوَرَ  *ةٌ کَأَنَّ وی   (5١ – 5٠مدّثّر: ال) «ةفَرَّ

گريزند و از سر میکسانی را که از شنیدن سخن حجّت 

شوند، به خر و خود را به شیر حماقت و حهالت اهل آتش می

 همانند ساخته است:

 چندين مرم شیر ز خر چو من از»

 «سنگینم نه که شنو سخن ساکن

 (١36: ١368)ناصر خسرو، 

در جای ديگر با استفاده از مضمون قرآنی يار غار که در 

هُ إِذْ أَخْرَجَهُ » آمده است: سورۀ توبه ٤٠آية  إِلََّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّ

هَ  ذينَ کَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّ الَّ
ذينَ مَعَنا فَأَنْزَلَ ا دَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّ هُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّ للَّ

فْلى هُ عَزيزٌ حَكيمٌ  کَفَرُوا السُّ هِ هِيَ الْعُلْيا وَ اللَّ يمگان را به  «وَ کَلِمَةُ اللَّ

غار و خويش را به پیامبر و اهل يمگان را به يار غار مثل زده 

 است:

 همه پیمبرند غار اهل»

 «غارند اين اندر حجتّ با که هر

 (٤7٤: ١368)ناصر خسرو،  

های بديع قرآنی ناصرخسرو، اين از ديگر تصويرسازی

سازد و در اين است که با تشبیه مرکّب قرآن، تشبیه مرکّب می

کند صورت خیال خود را به تصوير قرآنی ساخت سعی می

ان بهشتی که همگی تر نشان دهد. مثلاً در قرآن، حورنزديک

شوند اند و برای مؤمنان مکشوف میبکر و در حجاب پوشیده

جا که اند. آنبه مرواريدهای پوشیده در دُرج تشبیه شده

کَأَنَّهُنَّ بَیضٌْ * وَ عِنْدَهمُْ قاصرِاتُ الطَّرْفِ عِینٌ» فرمايد:می

ناصرخسرو قطرات درشت باران را  ؛(٤8-٤9: صافاتال)« مَکْنُونٌ

در دل ابر مخفی است، به مرواريد پوشیده درگنج همانند که 

 کرده است:

 ندّافان کلبة همچو ابر وان»

 «است مکنون لولوی گنج چو اکنون

 (256: ١368)ناصر خسرو، 

وی گاهی همان تصاوير قرآنی را در شعر خود ذکر 

او در زيرساخت تشبیه است نه در  کند که تصويرسازیمی

قرآن، مسیر حرکت ماه به انتهای  روساخت. برای مثال در

رْنَاهُ مَنَازِلَ » خوشة خرما که خمیده است، تشبیه شده: وَالْقَمَرَ قَدَّ
ى عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ   (39)يس: « حَتَّ

اش برای توصیف باغ در بهار ناصرخسرو در تصويرسازی 

 با توجّه به زمینة تصوير که عناصر طبیعت و باغ و درخت است،

 نمايد:تصوير قرآنی مذکّر را نقل می

 دين پر سمن شاخ و باغ چونست»

 «عرجونست چو خمیده نو ماه گر

 (256: ١368)ناصر خسرو، 
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که در قرآن، فرعون و درجای ديگری با توجه به اين

قارون هردو اهل آتش و دوزخی هستند، ولی خار و خس باغ 

قارون تشبیه را که فقط مناسب سوزاندن است، به فرعون و 

 کرده است:

 بسوزندش که خس و خار خشک وان»

 «قارونست و سلامت بی فرعون

  (256: ١368)ناصر خسرو، 

های خوشگواری چون در مقابل، موسی و هارون را به میوه

تصويرسازی از  نيدر اسیب و به، مانند کرده است. وی 

مُتَّکِئِینَ » مضامین قرآنی حرير و استبرق استفاده نموده است:

 : (5٤)الرحمن: « عَلىَ فرُشٍُ بطََائِنُهاَ مِنْ إسِْتَبرْقٍَ وَجَنىَ الْجَنَّتَینِْ داَنٍ

 هاستبرق و سبز حرير اندر و»

 «هارونست و موسی چون بهی و سیب

 (256: ١368)ناصر خسرو، 

 

 شگرد طنز: - 6 

طنز، يکی از شگردهای ادبی است که کارکرد و نقش  

آثار ادبی  نيتریجدتأثیرگذار آن باعث شده است تا در 

دو » بر اساستوسّط گويندگان آن آثار به کار رود. اگرچه طنز 

–١2 :١386 ،فولادی) «ساخت صوری و ديگری ساخت معنوی

نوعی خلاف عرف مقرون به »گیرد و به معنی شکل می (١3

هزل مثبت با موضوع انسانی برمبنای تعهدّ، دارای تأثیر خنده و 

یم که طنز تاست، می بی (36همان: ) «ی همگامهاشهياند

های ناصرخسرو تلفیقی از هر دو صورت چکامه رد کاررفتهبه

است. به اين معنا که هزل، لطیفه، مطايبه، مضحکه، تمسخر و 

ای از ساخت صوری طنز تواند زيرمجموعهمی استهزا و ... که

باشد، همگی در کلام ناصرخسرو نسبت به جامعه، افراد نادان، 

بزرگان رياکار، شاهان ظالم و رهروان ظاهربین و ... ديده 

که حرف شاعر، باطن و تأويل است و شود. در عین اينمی

بخشد و از شکل ظاهر و صوری اساس سخن او را شکل می

گیرد تا به معنا و باطن مطلب خويش برسد و آن بهره می

موردی که مورد تمسخر و طنز شاعر است، ظاهر و صورت 

 نیست که مورد طنز واقع شده بلکه معنا و باطن آن است.

وَ حُورٌ »: واقعهسورۀ  23 – 22آيات ناصرخسرو با عنايت به  
ؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ  *عِينٌ  جزا و پاداش مؤمنان که خداوند ؛ «کَأَمْثالِ اللُّ

هايی با را حورالعین که مانند مرواريد پوشیده هستند و بهشت

درختان و قصرهای زيبا وعده داده است، خطاب به اهل دنیا 

گويد چه انتظاری داری که خداوند به شما بهشت و حور و می

 قصور بدهد:

 چون ندهی شان هندباج يکی تو»

 «قصور؟ و حور خدای دهدشان

  (77: ١368خسرو، )ناصر  

گیرد، غفلت از مواردی که در طنز مورد بررسی قرار می

نوعی مشروعیت »ی که شخص غافل اگونهبهورزيدن است؛ 

فولادی، ) «بخشدهای ممنوعه میعارضی برای ورود به حريم

گیری از آيات مختلف وحی، ناصرخسرو با بهره (١8 :١386

کنند، ی را رايج میتنها يک امرافرادی که با غفلت خود نه

شوند، مورد استهزا قرار بلکه باعث استحکام آن ديدگاه نیز می

های مشغول و فريفته به دنیا داده است. به اعتقاد وی، انسان

فرصت توبه و بازگشت به حقیقت را تنها لحظة آخر و حین 

وَ لَيْسَتِ »: نساء ١8آية دانند که با توجهّ به گفتن شهادتین می
ى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ  ئاتِ حَتَّ يِّ ذينَ يَعْمَلُونَ السَّ وْبَةُ لِلَّ التَّ

ارٌ أُولئِکَ أَعْتَدْ  ذينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّ ي تُبْتُ الْنَْ وَ لََ الَّ نا لَهُمْ إِنِّ
توبة آنان پذيرفته نیست. اين مضمون قرآنی، ؛ «عَذاباً أَليماً 

اش دستماية شاعر شده تا در وصف اهل فسق و جور زمانه

 بگويد:
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 زدن دم بازپسین گه به جز»

 «زبان شهادت به نجنبد تو از

 (١٤: ١368)ناصر خسرو، 

ها، يک خلاف که در ذات غفلت اين انسان گفت ديبا

خلاف عرف، خلاف عرفی »عرفی هم وجود دارد که همین 

در نظر شاعر، افراد  (١9: ١386فولادی، ) «.ديگر را از پی بیاورد

او نادان، فرصت دهنده به دنیای پررنگ و ريا و غافل از مکر 

مَشْيِکَ وَ  وَ اقْصِدْ في»: لقمان ١9آية و آنان را عنايت به  هستند
صْواتِ لَصَوْتُ الْحَميرِ 

َ
؛ مانند «اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْكَرَ الْْ

ى جفا وحمير خفته مى ستم دنیای جفاپیشه ايشان  خواند که حت 

 آورد:را از اين حماقت بیرون نمی

 بر تو خرد خرد دهر جفاپیشه و بهار تیر»

 «حمیر چون خفته و تو خوش همی شمرد

 (١٠2: ١368)ناصر خسرو، 

بینی و های اساسی طنز، وجود ظرافت، باريکاز ويژگی

 «خیالی و حاضرجوابینازك»دقّت در موضوع است که البتّه 

نیز از ارکان تشکیل دهندۀ طنز ظرافت  (2٤: ١386فولادی، )

اند. در برخی از ابیات قصايد ناصرخسرو، حقايق شدهشناخته

شود که در زمانة شاعر، از ديد مغفول و مکتومی بیان می

بسیاری دانايان هم پوشیده و پنهان مانده است. وی که خود را 

داند، شیعی و مريد خلیفة فاطمی و فرزند پیامبر و آل نبی می

ازنظر پیامبر آزار و اذيتّ شدنش را به دست متعصّبانی که خود 

وَ إِنَّ »: حجر 35آية ملعون و مطرود هستند، با تأثیرپذيری از 
ينِ  عْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّ ی را با شگرد طنز باظرافت؛ استهزای «عَلَيْكَ اللَّ

 آفريند:می

 من کشتن را تو محمّد دين به»

 «محمّد لعین ای حلال شد کجا

 (١3٠: ١368)ناصر خسرو، 

داند که کافر به دين نبی طاغوتیانی میظالمان زمان را 

ورِ »هستند:  اغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ ذينَ کَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّ وَ الَّ
ارِ هُمْ فيها خالِ  لُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّ و خود را از « دُونَ إِلَى الظُّ

اگر تو به من و امام من که  گويد:آل نبی دانسته و روبه آنان می

از آل نبی هستیم کافر و دشمنی، من نیز به تو که از اولیای 

 طاغوتی، کافرم:

 کافری نبی آل به تو اگر»

 «کافريم ما نیز تو طاغوت به

 (5٠5: ١368)ناصر خسرو، 

طنزپرداز و مخاطب موضوع، »دهندۀ طنز اجزای تشکیل

و ازآنجاکه موضوع طنز، موضوعی  (3١: ١386فولادی، ) «است

تر به سمت طنز را بیش»انسانی است و اين موضوع است که 

. در شعر ناصرخسرو (33همان: )« دهدمسائل اجتماعی سوق می

نیز روش، منش و گويش حکّام زمان، موضوعی است که 

نزآمیز و به نوع هزل، دستماية ناصرخسرو شده تا با شگردی ط

گاه برای اصلاح و گاه برای تخريب مخاطب، از آن استفاده 

کند و مسائل دينی، سیاسی، اعتقادی و ... را با کاربرد اين 

يا أَيُّها ألََّذِينَ »: صف 2آية اسلوب بیان کند. وی با توجّه به 

ا جانشین ، که خود رحکّام جور. «آمَنوُا لمَِ تَقولُوُنَ ما لا تَفعَلوُنَ

-دانند، میپیامبر و حکومت خويش را مبتنی بر دين و قرآن می

گويد: وقتی عمل تو مانند عمل پیامبر )ص(؛ و علی )ع( نیست، 

بر خوانی و نام آنان را پس چرا بیهوده خود را محمّد و علی می

تواند در جهت ای و اين سخن طنزآمیز او میگذاشته خود

 اشد:اصلاح عمل و گفتار مخاطب ب

 نکنی ار علی و محمّد فعل»

 «علی و محمّدیِ گويی چه خیره

 (5٠٠: ١368)ناصر خسرو، 
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 ناصرخسرو با درکی عمیق از آيات دوزخ در وصف دوزخیان

و عذاب ايشان، خطاب به آنانی که راه کفر را پیموده و از حق 

فاصله گرفته تا جايی که عاملان به دين و مروّجین مذهب شیعه 

وَلاَ »: الحاقّه 36آية کشند و با نگاه به مضمون قرآنی در را می

 گويد:؛ می«إِلَّا منِْ غِسْلِینٍ طَعَامٌ

 غسلین خوردن به فردا لیکن»

 «مهمانی بزرگ را مالک مر پس 

 (6٠: ١368)ناصر خسرو، 

اين لحن گفتار طنزآمیز شاعر در جهت اصلاح شیوۀ 

 رفتاری و اعتقادی مخاطب است.

 

 شگرد تأویل: - 7

ای از شناختن است که به فهمیدن و درك کردن، گونه 

-گیری آن به قرن نوزدهم میصورت علمی نوين، سابقة شکل

های تفسیر متون رسد. البتهّ تا قرن نوزدهم تنها از قاعده و شیوه

شده که هر يک دينی، فلسفی، هنری و حقوقی سخن گفته می

مسبوق به سابقه بوده است. شايان ذکر است که از اين مباحث، 

مجتهد )« معنای فهمیدن متن به تفسیر آن موقوف است»

واقعیتّ پنهان شده ؛ چون معنای هر متنی، (١5: ١375شبستری، 

گردد. در زيرساخت متن است که با تفسیر و توضیح آشکار می

انجامد، به وسیلة آن از مخاطب در تفسیر متن که به تأويل می

شود تا به يک حقیقت و يا واقعیّتی برسد که به خواسته می

های: استدلالی، اخباری، اخطاری، ايجابی و ايضاحی شکل

دادن يک نگرش به مخاطب است.  استدلالی، هدف آن»است. 

اخباری، هدف آن باخبر ساختن است. اخطاری، هدف آن 

متوجّه کردن مخاطب به يک پديده و مورد خاص است. 

ايجابی، هدف آن تصديق يک حقیقت به وسیلة مخاطب است 

و ايضاحی، هدف آن رسیدن مخاطب به فهم يک پديدار 

ای است در و وسیلهاين موارد هرکدام ابزار  (26همان: )« .است

جهت فهم معنای موردنظر گوينده و البتّه بايد محور اصلی 

سخن گوينده که سخن گرد آن نظم يافته است، شناخته گردد 

 تا معنی درونی و تأويلی متن و سخن دريافت شود.

شود که در در متون ادبی نیز عبارات و اشعاری ديده می 

؛ امّا با دقّت در معنی رسندابتدای امر، تک معنايی به نظر می

شويم. درك معنای متن، متوجّه معنای پنهانی و باطن آن می

پوشیدۀ متن، نشان دهندۀ شیوۀ بیان شاعر و میزان تسلّط او در 

گزينش واژگان، کاربرد صنايع شعری و قواعد بیانی است. به 

-ها و پیشداوریفعّالیتّ تأويل کنندگی، پیش کجانبي» علاوه

 (١6)همان: « .مخاطب پیام يا تأويل کننده استهای انگاشت

شود شايد در نگاه فردی ديگر، متنی که خوانده میعبارتبه

تک معنايی باشد ولی در نگاه ديگری، مرموز و دارای معنای 

 باطنی.

شود، نتیجة کار ذهن و بالطبع هر اثر هنری که آفريده می 

ه يا ندانسته ضمیر ناخودآگاه مؤلفّ و نويسنده است که دانست

شناختی و های شخصیّتی، تفکّری، ذهنی، کارکرد جامعهجنبه

برد و خواننده با خواندن آن اثر، ... خود را در آن به کار می

بیند و مخاطب، گاه همراه با اثر جانبه از مؤلفّ را میکاری همه

رسد و واقعیّات آن دوره بر نويسنده به زمان نويسنده می

 ود.شمخاطب ملموس می

دست عالم ادب است که ناصرخسرو از شعرای چیره 

تبحّری خاص و تسلّطی ويژه در تأويل دارد. اين هنر وی نشان 

تنها دانش و دهندۀ سلطة او بر زبان و ابزار بیانی است و نه

شود، بلکه اثر وی به يک اثری بديع و بینی او آشکار میجهان

کشف معنای  يل،گردد. ازآنجاکه هدف تأوبرجسته مبدّل می

درونی متن است و تسلّطی که ناصرخسرو در علوم و مضامین 

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطیعُوا » :نساء 59آية  قرآنی دارد، با استناد به

ءٍ شیَْ اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلیِ الْأَمرِْ مِنْکمُْ فَإِنْ تَنازَعْتمُْ فی
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فرَُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إنِْ کُنْتمُْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الیْوَمِْ الآْخرِِ 

؛ بر تأويل و پرداختن به سخنانی که «ويلاًذلکَِ خَیرٌْ وَ أَحْسَنُ تَأْ

 کند:نیاز به تأويل دارد، اشاره می

 را جهودان که طلب کن تأويل»

 نونست بن يوشع پند قول اين

 جهل و مار برگزيدۀ تأويل

 افسونست نادره هوشیار ای

 ترسايی شب در حق تأويل

 «شمعونست و عیسی چراغ و شمع

 (257: ١368)ناصر خسرو، 

توجهّ به داستان کشته شدن هابیل توسطّ ناصرخسرو 

پردازد که برادرش با استفاده از شگرد تأويل به اين مهم می

عمل و انجام کارهای گناه  حسد باعث از بین رفتن نیّت،

يابد شود و وقتی انسان به اصل اين داستان پی ببرد، درمیمی

بلکه  که اين قصّه، صرفاً کشته شدن هابیل به وسیلة قابیل نیست؛

بايد با تأويل به اصل و فايدۀ آن نگريست که خلوص در عمل، 

پاك کردن دل از حسد و خبث طینتی است که سبب پذيرفته 

هايی بنابراين قرينه؛ گرددشدن عمل انسان در درگاه الهی می

: مائده 27آية در سخن شاعر نهفته است که با دستمايه ساختن 

وَ اتْلُ عَلَیْهمِْ نَبأََ ابْنیَْ آدمََ بِالحْقَِّ إِذْ قرََّبا قرُْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أحََدِهمِا »

وَ لمَْ يُتقَبََّلْ مِنَ الآْخرَِ قالَ لَأَقْتُلنََّکَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ 

 شود:تأويلی او بر خواننده آشکار می ؛ سخن«الْمُتَّقینَ

 را آدم مر دو بود پسر که»

 هابیل کهترش و قابیل مه

 بگزيد ما خدای را کهین مر

 هابیل حسد بدين بکشتش تا

 چیست؟ فايده و نفع قصهّ اندرين

 «تطويل اين بفکن و آن بنمای

 (١23: ١368)ناصر خسرو،  

در برخی از ابیات قصايد ناصرخسرو، چندگانگی تأويل 

گردد تا باعث تأمین امنیت، شود و اين امر، سبب میديده می

بارآوری متن و غنای معنوی کلام شاعر شود و متن را از حالت 

خمودی و محدود بودن بیرون آورد. برای مثال، شاعر با عنايت 

وَ قارُونَ وَ فرِْعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقدَْ جاءهَمُْ »: عنکبوت 39آية به 

؛ و آية «بِالْبَیِّناتِ فَاسْتَکْبرَُوا فیِ الْأَرْضِ وَ ما کانُوا سابِقینَ مُوسى

نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ  إِنَّا أَوحْیَنْا إلِیَکَْ کمَا أوَحَْیْنا إِلى»نساء:  ١63

إِبرْاهیمَ وَ إسِمْاعیلَ وَ إسِْحاقَ وَ يعَْقُوبَ وَ  بعَْدهِِ وَ أَوْحَیْنا إِلى

آتَیْنا وَ أَيُّوبَ وَ يوُنُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَیمْانَ وَ  الْأسَْباطِ وَ عیسى

ای به پادشاه و ظالم زمان موسی و هارون ؛ اشاره«داوُدَ زَبُوراً

 داند:ی را همانند هامان میعباسکند و خلیفة می

 شود کی تو کوته ستمکار از هامان دست»

 کنی؟ بر هارون خطبه چون تو اندر شهر ايمان

 (27: ١368)ناصر خسرو، 

تمثیلی رازهای سازندۀ هنر و يا منطق سخن نمادين و 

شود و يا ذهن از سطح ظاهر می دور شدنهنری که باعث 

رساند، عناصر بديعی که متنی را به چالش و کندوکاو می

شوند که با تأويل، به حقیقت پیوند خورده با همگی سبب می

ها برسیم. ناصرخسرو با تلفیق مباحث بیانی و بديعی آن

-انه را بت میهم به نوعی حاکم زم (استعاره، تلمیح و اقتباس)

 «عزّی»و  «لات»نام  داند که گرچه در ظاهر پرستش و يا با

شوند، امّا همگی ناگزير از اطاعت آنان هستند و با خوانده نمی

تَ وَ »گويد: ، میسورۀ نجم 2٠–١9عنايت به آيات  أَفَرَأَيْتُمُ اللََّ
ى  الِثَةَ الُْْخْرى *الْعُزَّ  «:وَ مَناةَ الثَّ

 پسر ای بتانند ینیبیم کهاين»

 «لات و عزِ نامشان نامد گرچه

 (32٤: ١368)ناصر خسرو، 
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تأويل، راهی است برای شناخت، درك و فهم موضوعی 

جهت يک نسبت درونی گیرد. ازاينکه مورد شناسايی قرار می

و دوسويه بین موضوع و محمول وجود دارد و وجود قراين در 

ی، گر ليأوتشود تا در قلمرو کنش سخن و متن باعث می

ها در ها، حقايق پیوند خورده با تأويل، چندگانگیشباهت

قدر همان»بنابراين ؛ تأويل و يا حتیّ تضادها هم آشکار گردند

چیزها تنوع وجود دارد، در تعبیر، تفسیر و  «حضور»که در 

ها نیز ها يعنی در گسترۀ اعتبارها و شناسايیتأويل آن

 (68: ١375مجتهد شبستری، ) «.چندگانگی، حاکم اصلی است

از قصص قرآنی، داستان خواب حضرت ابراهیم )ع( در 

قربانی کردن پسرش اسماعیل است که با قبول امر الهی، اقدام 

آية کند و با کاربرد مضمون قرآنی آمده در به اين عمل می

عْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى»: صافات ١٠2 ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ فِي الْمَنامِ  فَلَمَّ
ي أَذْبَحُکَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى إِنْ  قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني أَنِّ

ابِرينَ  هُ مِنَ الصَّ خواننده با اين واقعة  آشنا کردن؛ ضمن «شاءَ اللَّ

بر سر راه خداپرستی و  که زیچکند هر ی، اشاره میتاريخ

شود؛ حقیقت قرار گیرد، توسّط ابراهیم )ع( سربريده و نابود می

را در دل داشت و هم بندۀ خالص  مهر فرزندچراکه او اگرچه 

وی مهر حق ، گنجندینم دلکخدا بود، چون دو دوست در ي

مضمون قرآنی، خود  را برگزيد و دل از فرزند برکند و با اين

را مانند ابراهیم می داند که بايد هرچه در برابر حق و سخنان به 

 ، سر ببرد:قرار داردحق او 

 قربان ز و براهیم حال از کن انديشه»

 «سر پسر ز برّد که براهیم عزم وان

 (5٠7: ١368)ناصر خسرو، 

ابراهیم که  پدر حضرتيا با نظر به داستان آزر بتگر 

سازی مشهور در آن عصر بود و دست و بتتراشی چیرهسنگ

پرستی در برابر دعوت ابراهیم نبی به حق، او را به بت

بیهِ وَ إِذْ قالَ إِبرْاهیمُ لِأَ»: انعام 7٤آية خواند، با استناد به فرامی

؛ «ضَلالٍ مُبینٍ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أصَنْاماً آلهِةًَ إِنِّی أَراكَ وَ قَوْمکََ فی

خود را مانند ابراهیم )ع( دانسته و خلیفة وقت را آزر بتگر که 

خواهد از حقیقت واقعی دست بردارد و اعتقادات از او می

داند خلفای عباسی و ترکان سلجوقی را همان سنگ و صنم می

اند و ها کردهکّام همه را مجبور به اطاعت از آن فرمانکه ح

پرستی گونه که آزر، ابراهیم را به بتگويد همانمی

خواند، تو هم که اعمال و رفتارت غیر از دستورات فرامی

 خوانی، مانند آزر بتگری:خداست و مرا به آن می

 سنگی به تو و مرا خواند صنم به آزر»

 «آزر تويی حقیقت به پس مرا امروز

  (5١3: ١368)ناصر خسرو، 

گويد هرکسی انديشة غیر الهی را به در جای ديگر می

طور که آزر بتگر مردم اجبار کند، فکری آزرگونه دارد و همان

مورد نفرين و طرد شدن از سوی ابراهیم قرار گرفت، تو نیز با 

 گیری:پرستان قرار میات مورد نفرين من و حقاوامر آزرگونه

 فکرت آزر ز کسی عزم اين کردی گر»

 «بتگر آزر بر کس هر کندی نفرين

  (5٠7: ١368)ناصر خسرو، 

مذهب ناصرخسرو شیعة اسماعیلی است و سیمای اين 

مذهب در ديوان او کاملاً آشکار است. اسماعیلیه را اهل تأويل 

اسماعیلیان معتقدند قرآن و شريعت را تفسیر باطن »اند و دانسته

 ،تواننداند که میبايد کرد و فقط خاندان علیيعنی تأويل 

کنند که دار تأويل شوند و حديثی از پیغمبر نقل میعهده

 «.من صاحب تنزيل و علی صاحب تأويل است :فرموده است

يافتة اين ناصرخسرو که پرورش (5٠8– 5٠7: 2535محقق، )

آية با تأسیّ از عقیدۀ اسماعیلیه و با تأثیرپذيری از مذهب است، 

فَأمََّا الَّذينَ فی قُلوُبِهمِ زَيغٌ فَیَتَّبعِوُنَ ما تَشابَهَ منِهُ »: عمرانآل 7

إِلّا اللهُ وَ الرّاسِخونَُ إِلّابتِغاءَ الفتِنَهَ وَ ابتِغاءَ تَأويلهِِ وَ ما يعَلمَُ تَأويلَهُ 

؛ تأويل را خاص آل رسول می داند. هم آنان هستند «فیِ العِلمِ...
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های طالب علم را به علم واقعی رهنمون نند انسانتواکه می

 گزار ليتأوشوند؛ چون فقط خاندان رسول رمزگشای دين و 

 اند:حقیقی

 رسولند آل معتمدان مثل علم بر»

 «آل اين جز علم آن سوی ننمايد راهت

 (255: ١368)ناصر خسرو، 

، اصل و اساس تنزيل را در انیلیاز اسماعاو با تأثیرپذيری 

 داند:میتأويل 

 مثلست بر که آگاهیت نیست»

 تنزيل سر به سر خردمند ای

 مگر عقل سوی تنزيل نیست

 «تأويل بی کاه زير در آب

 (١23: ١368)ناصر خسرو، 

أَلَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالِحاتِ »: رعد 29آية و با استناد به 

وَ إِنَّ هذا ذکِرٌ »: سورۀ ص ٤9آية ؛ و «طوُبی لهَمُ وَ حُسنُ مَآبٍ

ن حديث نبوی مبنی بر ؛ و دستمايه ساخت«لِلمُتَّقینَ لَحُسنُ مَآبٍ

برای شهر علم پیامبر حکم در را دارد و  که علی )ع(اين

صاحب  )ص( همچنین عقیدۀ اسماعیلیان که طبق سخن رسول

ها را ها و بهترين باقی ماندنیها، خوشیتأويل است، همة خوبی

داند که در شهر علمی هستند که درِ آن فقط برای کسانی می

است و چون هم مذهب خويش را شیعه و هم ی )ع( علشهر، 

داند که سیراب شده از آبشخور خودش را عالم علم دين می

علم نبوی و علوی است، پس رستگار دنیا و عقبی است و 

 دارای حسن مآب:

 است علی او درِ که آن علوم شهر»

 «مُثاب مآب و مسکین مسکن

  (١٤2: ١368)ناصر خسرو، 

از نظر او هرکسی که در تنزيل، بدون تأويل باشد اعور در 

 دين است:

 را هامثل و رمز همه اين»

 است پیغمبر خانة اندر جمله کلید

 شوند در راهِ ز در خانه به گر

 است حیدر در را خانه مبارك اين

 رفت تأويل بی تنزيل بر که هر

 «است اعور دين در راست چشم به او

  (3٤: ١368)ناصر خسرو، 

ناصرخسرو در ادب فارسی، پیوند دهندۀ مذهب با اخلاق 

ای است در زبان فارسی، نخستین گوينده»جهت است و ازاين

)اسلامی ندوشن،  «که شعر را در خدمت فکر اخلاقی نهاده است

؛ اگرچه شعرايی چون رودکی و فردوسی حامل پیام (3١: 2535

بینیم که در شعرفارسی هستند، امّا در شعر ناصرخسرو می «فکر»

شعر، ابزاری درخدمت انديشة اوست که بدون اين انديشه، 

گردد. از ديدگاه اهل ادب، ارزش و اعتبار شعر شاعر کم می

از »حتیّ کاربرد صنايع لفظی شاعر نیز بدان منظور است که 

ويش که طريق زيبايی و موزونیت، سخن به مدينة اخلاقی خ

نزهتگاه روح است و تنها مکانی است که به سیر وتوقفّ می 

کردن سعی ناصرخسرو، همراه )همان(« ارزد، راه يابد.

بینی با دينداری واقعی است. در شعر اين شاعر، تنها روشن

شوند؛ بلکه حاکمان و يا خلفای عباسی مورد سرزنش واقع نمی

ن نادانی آنان و تبعیتّ اند؛ چوايرانیان عوام نیز سزاوار نکوهش

محض و کورکورانه ی ايشان باعث رشد ظلم و ترويج باطل 

 شد:

 حکمت اسرار نیست سزا ازيرا»

 «را رهبران بی فساران بی اين مر

  (١٠: ١368)ناصر خسرو، 
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های جسمی و روحی بنابراين علم و خرد و پرهیز از پلیدی

های او که همگی برای شاعر جنبة عملی داشته و حتیّ امرونهی

بینی عملی و اعتقادی و آرمان است، تشکیل دهندۀ بعد جهان

 ساختن زيدستاواوست. وی با آگاهی از آيات سورۀ فیل و 

أَ لَم » ريف:مضمون قرآنی داستان حمل سپاه ابرهه به کعبة ش
کَ بِأَصحابِ الفيِلِ تَرَ کَيفَ فَ  م يَجعَل کَيدَهُم فِى أَ لَ  *عَلَ رَبُّ

که باعث نابودی آنان توسطّ پرندگان (2-1)الفيل: « تَضلِيلٍ 

تَرمِيهِم  *وَأَرسَلَ عَلَيهِم طَيراً أَبابِيلَ »ابابیل با سنگ سجّیل شد: 
يلٍ  چون کعبه بی ترديد »و  (٤ – 3فیل: ال) «بِحِجارَهٍ مِن سِجِّ

به صورت  (32: 2535لامی ندوشن، )اس «؛مفهوم کنايی دارد

اش را مانند همراهیان و تأويلی، اطاعت کورکورانة مردم زمانه

شوند تا داند که به دلیل نادانی خويش باعث میسپاه ابرهه می

 به نابودی برسند و با سجّیل نادانی به پرتگاه نابودی بروند:

 نادانی به گرم مردم هیچ»

 «سجّیل؟ زند کی خويش سر به

 (١23: ١368)ناصرخسرو، 

مخاطبان خويش از ، سورۀ فیل 2 – ١آيات با استشهاد به 

خواهی که اگر می دهدجمله عوام را مورد خطاب قرار می

بدانی قاصد تخريب کعبه کیست، بايد به سورۀ فیل مراجعه 

دانی، رهرو چیزی نمیکنی و اگر تو از تفسیر و تأويل اين آيه 

باطل و ابرهة زمان هستی. پس بايد بدانی که از چه کسی تبعیتّ 

گردی تا ابرهة زمان، کنی؛ چون با نادانی خويش باعث میمی

 قصد نابودی کعبة روح تو را بکند:

 خراب کرد خواست کهمی را کعبه»

 کیست بر مثل اين که ندانی گر

 تفصیل بده را سوره الفیل

 «پیل ملعون طريق بر بروی

 (١23: ١368)ناصرخسرو، 
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 منابع و مآخذ:

 قرآن کريم. _

جستارهای آفرينش و آزادی، .(ش ١377احمدی، بابک ) -

 چاپ اوّل، تهران: نشرمرکز. ،هرمنوتيك و زيبايي شناسي

يادنامة  ی(.شاهنشاه 2535اسلامی ندوشن، محمّدعلی ) -

علوم انسانی دانشگاه ، انتشارات دانشکدۀ ادبیات و ناصرخسرو

 مشهد،: آذر. فردوسی،

، به کوشش تصويری از ناصرخسرو .(ش ١379دشتی، علی ) _

 .نشر تحقیقات، چاپ دوّم، تهران: قلم آشنا مهدی ماحوزی،

تجلّي قرآن و حديث در  .(ش ١376راستگو، سیّد محمّد ) _

 چاپ اوّل تهران: انتشارات سمت.، شعر فارسي

صور خيال در شعر ش(.  ١386حمّدرضا )شفیعی کدکنی، م _

 ، تهران: آگه.فارسي

، قم: طنز در زبان عرفان .(ش ١386) فولادی، علیرضا -

 فراگفت.

هرمنوتيك، کتاب و  .(ش ١375) مجتهد شبستری، محمّد -

 طرح نو.تهران:  سنّت،

مشهد:  يادنامة ناصرخسرو، .شاهشاهی( 2535محقق، مهدی ) -

 ات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی.انتشارات دانشکدۀ ادبی

تأثير قرآن در » ش(. ١3٤٠) _________ _

، نشريّة دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه «اشعارناصرخسرو

 .57 – 3٠، ، صص 3تهران، سال هشتم، شماره 

قم:  تأثيرها و تصويرها، .(ش ١386مهرآوران، محمود ) -

 انتشارات دانشگاه قم. 

، تحقیق ديوان ناصرخسرو ش(. ١368ديانی  )قباناصرخسرو  -

 مجتبی مینوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

، چاپ ششم، چشمة روشن .(ش ١37٤يوسفی، غلامحسین ) -

 تهران: انتشارات علمی.

يادنامة ناصرخسرو،  شاهنشاهی(. 2535) __________ _

مشهد: انتشارات دانشکدۀ  ،()ناصرخسرومنتقدی اجتماعي

 یات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی. ادب

فنون بلاغت و صناعات  .(ش ١38٤همايی، جلال الدين ) _

 تهران: نشر هما.  ادبي،
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